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چکیده 
گــرس‌ مرکــزی و خوزســتان اســت و به‌لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی  شــمال اندیمشــک، نقطــۀ تلاقــی مابیــن زا
و زیســت‌محیطی، بــا بــارش نســبتاً متوســط ماننــد لرســتان، و دمــای معتــدل بــدون ســرمای لرســتان، و 
گرمــای ســوزان تابســتان خوزســتان اســت و می‌تــوان آن‌را یکــی از مهم‌تریــن نواحــی در تحــولات  بــدون 
فرهنگــی پیش‌ازتاریــخ و آغــاز تاریخــی ایــران محســوب نمــود. بَردپَنیــر از محوطه‌هــای متعلــق بــه آغــاز 
کــه در نزدیکــی ســد بــالا‌رود واقــع شــده اســت. در ایــن محوطــه بــا یافته‌هایــی  نــگارش در ایــن منطقــه اســت 
کــه زمــان اســتقرار آن‌را هم‌اُفــق بــا شــوش 2 در ایــران و اوروک در بین‌النهریــن معرفــی  مواجــه هســتیم 
گــرس مرکــزی و  کــه در زا می‌کنــد و به‌نظــر می‌رســد در ایــن زمــان بــا شــبکه‌هایی از جوامــع روبه‌روییــم 
کن بوده‌انــد. مقالــۀ حاضــر،  خوزســتان تــا جنوب‌شــرق ترکیــه، شــمال ســوریه و تمامــی بین‌النهریــن ســا
کــه هــدف اصلــی آن توصیــف و  حاصــل بررســی‌های ســال 1390 هـــ.ش. نگارنــدگان در بردپنیــر اســت، 
ارزیابــی یافته‌هــای متعلــق بــه دورۀ فرهنگــی شــوش 2 ایــن محوطــه می‌باشــد. مهم‌تریــن رویکــرد ایــن 
مقالــه نیــز دســت‌یافتن بــه پاســخی اســت در خصــوص این‌کــه چگونــه یافته‌هــای جمــع‌آوری شــده از ایــن 
کوهســتانی قلمــرو ایــام باســتان تفســیر  تپــه می‌توانــد فرهنــگ شــوش 2 را در دروازۀ ورودی بــه بخــش 
‌نمایــد؟ و بــا توجــه بــه سلســله‌مراتب اســتقرارگاهی، در چــه وضعیتــی قــرار داشــته؟ و چــه رابطــه‌ای بــا مرکــز 
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مقدمه 
گرس‌مرکــزی  کــه از نظــر جغرافیــای طبیعــی در جنــوب زا در ایــن پژوهــش یافته‌هــای فرهنگــی تپــه بَردپَنیــر 
کوهپایه‌هــای لرســتان، مشــرف بــه جلگــۀ خوزســتان، و از نظــر تقســیمات سیاســی امــروز در اســتان  در 
ــارش نســبتاً متوســط ماننــد لرســتان و  ــا ب ــرار می‌گیــرد. ایــن منطقــه‌ ب ــرار دارد، مــورد بررســی ق خوزســتان ق
گرمــای ســوزان تابســتان خوزســتان را نــدارد و ارتفاعــات  کــه ســرمای زمســتان لرســتان و  بــا دمــای معتدلــی 
نه‌چنــدان بلنــد و در دســترس در مجــاورت بــا جلگــۀ حاصل‌خیــز خوزســتان و همچنیــن قرارگرفتــن بــر ســر 
راه لرســتان بــه خوزســتان در مجــاورت رود دائمــی بــالارود، مکانــی مناســب بــرای شــکل‌گیری اســتقرارگاه 
کرخــه،  کــه نزدیکــی رودخانه‌هــای بــزرگ دز و  بردپنیــر به‌وجــود آورده اســت. همچنیــن بایــد درنظــر داشــت 
 Hole,( گشــته اســت کنان آن  از دورۀ باســتان، باعــث حاصلخیــز شــدن و آماده‌شــدن ایــن ناحیــه بــرای ســا

 .)1994
بــا  کــه  از دورۀ فرهنگــی شــوش 2  از جوامعی‌کــه حداقــل  یافته‌هــای فرهنگــی  بــا  ایــن پژوهــش  در 
خوزســتان  در   2 شــوش  فرهنگــی  دورۀ  هســتیم.  مواجــه  هســتند،  هم‌اُفــق  بین‌النهریــن  در  »اوروک« 
کروپولیــس 1، به‌ویــژه لایه‌هــای 22-17 شــناخته شــده اســت.  براســاس یافته‌هــای به‌دســت آمــده از آ
کروپولیــس 1،  کــه بــا یافته‌هــای آ کاوش آپادانــای شــوش را نیــز  در این‌خصــوص می‌تــوان یافته‌هــای 
ــه آن اضافــه نمــود )Dittmann, 1986: 76(. بنابرایــن به‌نظــر  لایه‌هــای 22-19 قابل‌مقایســه هســتند، ب
گرس‌مرکــزی را بــه خوزســتان و از ایــن مســیر بــه  می‌رســد در ایــن اُفــقِ زمانــی، شــبکه‌هایی از جوامــع، زا
کــه در بررســی‌های جدیــد بــه ســه مرحلــۀ اوروک  کلیــدی اوروک  بین‌النهریــن، و به‌ویــژه بــه اســتقرارگاه 

قدیــم، میانــی و جدیــد تقســیم شــده اســت )Bernbeck, 1995: 57(، مرتبــط می‌ســازد. 
یافته‌هــای  ارزیابــی  و  مستندســازی  بررســی،  نگارنــدگان،  توســط  پژوهــش  ایــن  اصلــی  هــدف 
باستان‌شناســی،  یافته‌هــای  ایــن  اســت.  بردپنیــر  تپــۀ  از  نــگارش  آغــاز  دورۀ  به‌ویــژه  جمع‌آوری‌شــده 
را شــامل  اندیمشــک  میــراث فرهنگــی  و موجــود در  نمونه‌هــای ســطحی جمــع‌آوری شــده  دربرگیرنــدۀ 
ــه  کــه چگون ــه پاســخی اســت در این‌خصــوص  می‌شــود. مهم‌تریــن رویکــرد ایــن پژوهــش، دســت‌یافتن ب
یافته‌هــای جمع‌آوری‌شــده از ایــن تپــه می‌توانــد فرهنــگ شــوش 2 و 3 )آغازایلامــی( را در دروازۀ ورودی بــه 
کوهســتانی قلمــرو ایــام باســتان تفســیر ‌نمایــد؟ براســاس موقعیــت جغرافیایــی بردپنیــر، به‌عنــوان  بخــش 
کــه بخشــی از مســیر شــبکه‌های فرهنگی-تجــاری این دوره را بازســازی  اســتقرارگاهی از دورۀ آغــاز ‌نــگارش، 
می‌نمایــد، نقــش ایســتگاه نظامی-پشــتیبانی بــرای ایــن محوطــه متصــوّر شــدیم. همچنیــن فــرض بــر ایــن 
کــه بیشــتر دگرگونی‌هــای مؤثــر در شــکل‌گیری چنیــن محوطه‌هایــی براســاس فرآیندهــای اعمــال و  اســت 
کــه انعکاســی از شــرایط متفــاوت محلــی اســت.  تثبیــت قــدرت، هویــت فرهنگــی و اقتصــاد سیاســی اســت 
کــه در یــک موقعیــت خــاص  ع ریخت‌شناســی و محــل شــکل‌گیری محوطــه  در ایــن رویکــرد همچنیــن نــو
گرفــت. ایــن محوطــه در  طبیعــی جغرافیایــی قــرار دارد، در تحلیــل شــکل‌گیری آن مــورد توجــه قــرار خواهــد 

ــه ثبــت رســیده اســت.  ــخ تیرمــاه 1385 ش. ب ــی به‌شــمارۀ 17992 و در تاری ــار مل فهرســت آث

روش پژوهش
کن باســتانی  کــه مــواد و روندهایی‌که ســبب ایجاد اما بازســازی فرهنگــی جوامــع باســتانی زمانــی اعتبــار دارد 
کوچــک دیــده می‌شــوند( شــده‌اند، بادقّــتِ لایه‌‌نگارانــه  )کــه امــروزه اغلــب به‌شــکل تپه‌هــای بــزرگ و 
گــر بررســی و ثبــت آثــار باســتانی به‌درســتی و روش‌منــد انجــام نشــود، هیــچ  ارزیابــی و بازســازی شــوند. ا
کنــد. چنیــن امــری بــا مطالعــۀ  کمــک  نیــروی تئوریکــی نمی‌توانــد بــه بازســازی فرهنگــی روش‌منــد و علمــی 
گردیــده و ارتبــاط زمانــی و مکانــی آن‌هــا  کــه روش‌منــد و بادقّــت بازیابــی  مــواد و اطلاعــات باستان‌شناســی 
مشــخص شــده باشــد، امکان‌پذیــر اســت. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش بــه دو روش میدانــی؛ شــامل 
ــه  گام بعــدی؛ مقایســه و تجزی گونه‌شناســی و طبقه‌بنــدی یافته‌هــای به‌دســت آمــده، و در  بررســی تپــه و 
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بررســی‌های  و  کاوش  از  به‌دســت‌آمده  هم‌اُفــقِ  یافته‌‌هــای  بــا  بردپنیــر  مجموعه‌یافته‌هــای  تحلیــل  و 
باستان‌شناســی صورت‌گرفتــه اســت.  

فق با شوش 2
ُ
پیشینۀ پژوهش در محوطه‌های شاخص هم‌‌ا

در ایــران به‌ویــژه در جنوب‌غــرب ایــران، بین‌النهریــن شــمالی و جنوبــی، ســوریه و جنــوب ترکیــه، طــی 
و  شناســایی  مــورد  بســیاری  هم‌اُفــقِ  محوطه‌هــای  باستان‌شناســی،  متعــدد  حفاری‌هــای  و  بررســی‌ها 
کــه در دورۀ شــوش 2 نقــش اساســی  گرفتــه اســت. محوطه‌هــای شــاخص جنوب‌غــرب و غــرب  کاوش قــرار 
چغامیــش   ،)LeBreton, 1957; LeBrun, 1978( شــوش  محوطه‌هــای  می‌کردنــد،  ایفــا  را  اصلــی  و 
گودیــن  و   )Schacht, 1973( )Wright, 1981(، شــرف‌آباد  خ‌آبــاد  )Delugaz & Kantor, 1996(، فر
هســتند )Badler, 2008(. همچنیــن از مهم‌تریــن محوطه‌هــای‌ ایــن دوره در جنــوب ایــران بایســتی از 
تــن  نام‌بــرد. به‌دنبــال پژوهش‌هــای منســجم و هماهنــگِ دو  کُــر،  )Alden, 1979( در دشــت  مَلیــان 
دهــۀ  اواخــر  در  کــه  رایــت«  »هنــری  و  جانســون«  »گریگــوری  به‌نام‌هــای  آمریکایــی  باستان‌شناســان  از 
گرفــت، صــورت جدیــدی در جــدول  ــران و شوشــان انجــام  1960 و اوایــل دهــۀ 1970 م. در دو دشــت دهلُ
گردیــد. جانســون در دشــت شوشــان، به‌واســطۀ بررســی بســیار  گاه‌نــگاری اَواخــر پیش‌ازتاریــخ ایــران وارد 
در  لوبــرون  جدیــد  پژوهش‌هــای  و  لایه‌نگاری‌هــا  از  کمک‌گرفتــن  بــا  م.،   1970-71 ســال‌های  منظــم 
کــرد. او مبنــای بررســی‌هایش را شــناخت  گاه‌نــگاری ایــران وارد  شــوش، اصطــاح دورۀ »اوروک« را در 
الگوهــای اســتقرار، تخمیــن جمعیــت و مبادلــۀ محلــی براســاس سلســله مراتــب اســتقراری در دشــت شوشــان 
ــۀ  ــرفت مبادل ــاب »پیش کت ــیگان در  ــگاه میش ــای دانش گزارش‌ه ــورت  ــج آن‌را به‌ص ــت نتای ــرار داد و توانس ق
محلــی و حکومــت اوّلیــه در جنوب‌غــرب ایــران«)Johnson, 1973( منتشــر ســازد. ایــن دو باستان‌شــناس 
مطالعــات  پایه‌گــذاران  از  آدامــز«  »رابــرت  و  نیســن«  »هانــس  چــون  دیگــری  باستان‌شناســان  به‌همــراه 
ــروزه  ــه ام ک ــد  ــمار می‌آین ــیا به‌ش ــرب آس ــده در دورۀ اوروک در جنوب‌غ ــکل‌گیری جوامع‌پیچی ــه ش ــوط ب مرب
گیــل اســتین و همــکاران در  ک، میشــل روثمــن،  گیلرمــو اُلــگازه، ســوزان پــا نســل خَلــف آنــان، ماننــد: 
کــه  سراســر خاورنزدیــک، راه آن‌هــا را تــداوم بخشــیده‌اند. برخــی از محوطه‌هــای شــاخص در بین‌النهریــن 
کــه به‌دلیــل اهمیّــت و مــواد فرهنگــیِ  به‌صــورت علمــی حفــاری شــده، در وهلــۀ نخســت، تپّــه اوروک اســت 
آن، نــام دورۀ اوروک از آن برگرفتــه شــده اســت )Nissen, 1988: 96-103(. محوطه‌هــای شــاخص دیگــر 
ــا )Hansen, 1965(اXX، جَمدت‌نصــر  ــا لایه‌هــای XII ت در بین‌النهریــن جنوبــی شــامل نیپــور معبــد اینان
 )Oates, 1985( ک )Mackay, 1931( و ابوصَلابیــخ )Postgate, 1978( و در شــمال بین‌النهریــن تــل بَــرا
)Van Driel, 1984(، شــیخ حَســن  )Stein, 1999(؛ در ســوریه محوطه‌هــای جَبل‌عَــروده  گــوره  تــل  و 
کبیــره )Sürenhagen, 1975( و در جنــوب ترکیــه حاج‌نَبــی )Stein, 1999( و  )Boese, 1995( و حَبوبــه 

)Palmieri, 1981( هســتند.  اَرســان‌تپه 

موقعیت جغرافیایی و توصیف ظاهری بردپنیر
کنــار رودخانــۀ بالارود در نزدیکی شــهر حُســینیه در شــمال شهرســتان  ایــن محوطــه در حاشــیۀ ســد بــالارود در 
اَندیمشــک، اســتان خوزســتان واقــع شــده اســت )تصاویــر 1 و 2(. موقعیــت جغرافیایــی آن بــرروی عــرض 
شــمالی 13.4 40 32 و طــول شــرقی 49.4 15 048 در ارتفــاع 343 متــری از ســطح آب‌هــای آزاد قــرار دارد. 
هرچنــد محوطــۀ بردپنیــر در اســتان خوزســتان قــرار دارد، امــا بایســتی آن‌را از نظــر جغرافیایــی در بخــش 
ــار  ــدود 30 هکت ــاحت و ح ــار مس ــاع، 3.5 هکت ــر ارتف ــدود 10 مت ــر ح ــت. بردپنی ــزی دانس گرس‌مرک ــی زا جنوب
ــر از 100  کمت ــا ایــن رود  ــرار داشــته و ت ــالارود ق ــه ب کندگــی ســفال دارد. ایــن محوطــه در دشــتی مشــرف ب پرا
متــر فاصلــه دارد. همچنیــن ایــن محوطــه از ســطح فعلــی رودخانــه، حــدود 40 متــر بلند‌تــر اســت و بــه 
کامــل دارد. شــکلِ ظاهــری آن دایــره‌ای و شــواهد معمــاری، ماننــد  مناطــق پســتِ دشــت اشــراف و دیــد 
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تصویر 1. موقعیت محوطه در ایران و استان خوزستان )نگارندگان(.

تصویر 2. محوطه بردپنیر، دید از جنوب به شمال )نگارندگان(.

کامــاً مشــهود اســت و آن به‌خاطــر محصــور بــودنِ آن در داخــل محوطــۀ ســد و  ج و دیوارهــا بــر روی تپــه  بــر
گزنــد حفاری‌هــای غیرقانونــی اســت )تصویــر 3(. مصون‌مانــدن از 

یافته‌های باستان‌شناسی
که در ادامه معرفی می‌شوند. از بردپنیر، یافته‌های فرهنگی سطحی مختلفی جمع‌آوری شده است 
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.)Google Earth( تصویر 3. نقشه هوایی محوطه

سفال
خشن نخودی 

ــه  ــا متمایــل ب ــا طیــف رنــگ نخــودی و ی ــۀ ســفالی ب الــف( کاســۀ لبه‌واریختــه )تصاویــر 4 و 5(: این‌گون
ع  کــه مــادۀ ‌افــزودۀ استفاده‌شــده در آن‌هــا از نــو کــرم و صورتــی، شــامل ســفال‌های ســادۀ قالب‎ســازی اســت 
ــرِ آن‌هــا حاصــل از نحــوۀ تولیــد  ــا ناخالصــی بــالای شــن بــوده و ســطح خارجــی خشــن و زب گیاهــی درشــت ب
گونــۀ ســفالی نیــز بــا رَدّ عمیــق انگشــتان ســفال‌گر همــراه  آن‌هاســت. ســطح داخلــی قطعــات متعلــق بــه ایــن 
اســت و لبه‌هــای ظــروف بــا اســتفاده از وســیله‌ای ماننــد قطعــه‌ای ســفال یــا اســتخوان و یــا انگشــت دســت 
کاه درشــت بــا ابعــادی به‌طــول یک‌ونیــم ســانتی‌متر  به‌صــورت پَــخ در آمــده اســت. مــادۀ ‌افــزودۀ آن‌هــا 
ک ســفال بــه عمــد شــن متوســط و ریــگ ریــز )5mm-0.5mm( اضافــه می‌شــده  بــوده و همچنیــن داخــل خــا
کانــی بــه زبــریِ ســطح ســفال می‌افــزوده اســت. تقریبــاً انــدازۀ دهانــۀ تمامــی  کــه درشــتی ایــن مــادۀ  اســت 
قطعــات یافت‌شــده یکســان بــوده و از 15 تــا 16.7 ســانتی‌متر متغیــر اســت. نســبتاً محکــم ســاخته شــده و 
ــاهده  ــا مش ــن نمونه‌ه ــی در بی ــم دودزدگ ــده و علائ ــه ش ــل پخت کام ــرارت  ــا ح ــروف ب ــا، ظ ــتر نمونه‌ه در بیش
کاســه‌ها  گیاهــی ســوخته و داخــل  نشــده اســت. همچنیــن ایــن پخــت باعــث می‌شــده تمامــی مــواد ‌افــزودۀ 
گلِ این‌گونــه ســفال خیلــی منســجم و اســتوار نبــوده و شُــل ســاخته می‌شــده و بعــد از پخــت  متخلخــل شــود. 
ج زیــادی ایجــاد می‌گردیــده اســت. به‌همیــن علّــت ایــن ظــروف، مناســب  ســفال، داخــل آن خلــل و فــر
ــه از  ــه‌های لبه‌واریخت كاس ــتند.  ــفت نیس ــیالات س ــی س ــات و حتّ ــه مایع ــداری هیچ‌گون ــا نگه ــل ی ــرای حم ب
گرفتــه و  كمــی روی خمیــر صــورت  کارِ نســبتاً  مــواد اوّلیــۀ قابل‌دسترســی به‌صــورت فــوری تولیــد شــده و 
كــم بــوده اســت. ایــن ظــروف،  كارگــریِ آن نیــز  تولیــد آن در یــک فرآینــد ســاده شــکل‌گرفته؛ بنابرایــن هزینــۀ 
ع ســفال در دورۀ شــوش2  كاســۀ لبه‌واریختــه، متداول‌تریــن نــو در قالب‌هــای ســفالی ســاخته شــده بودنــد. 
كــه شــامل  ــه عنــوان شــده اســت  ــرای این‌گون و آغــاز ایلامــی به‌شــمار مــی‌رود. تعبیــرات تابعــی متعــدّدی ب
ــایلی  ــزات و وس ــز تجهی ــی و نی ــتان‌های مذهب گورس ــی و  ــن مذهب ــم تدفی ــذری در مراس ــیاء ن ــتفاده از اش اس
كاســه‌های جیره‌بنــدی در نظــام توزیعــیِ  ــه مشــهورترینِ آن‌هــا به‌صــورت  ک ــوده  در فراینــد تهیــۀ ماســت ب
John�( کاماًل بح�ـث ش�ـده اس�ـت کارب�ـرد این‌گون�ـه ظ�ـرف،  کندگ�ـی و   باز‌پخ�ـش تعری�ـف ش�ـده اس�ـت. درب�ـارۀ پرا
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 Johnson, 1973:( ــز چنــد نوشــتار منتشــر شــده کاســه‌ها نی ــارۀ حجــم ایــن  son, 1973: 129-137( و درب
کامــل به‌نظــر می‌آینــد.  کــه تقریبــاً   )132-137 & Beale, 1978: 291 Fig1

کاســه را از آن‌هــا  ــه بتــوان حجــم و ظرفیــت  ک ــا نیمــه  کامــل ی ــریِ چهــار قطعــه ظــرف  پــس از اندازه‌گی
به‌دســت آورد، ایــن نتایــج حاصــل شــد: ظــرف شــمارۀ 980ML :1، ظــرف شــمارۀ 965ML :2، ظــرف 

شــمارۀ 940ML :3 و ظــرف شــمارۀ 928ML :4 اســت.
کاســه‌های لبه‌واریختــه بــر روی ایــن محوطــه، بایــد نشــان‌دهندۀ برخــی فعالیت‌هــای خــاص  حضــور 
و متنــاوب باشــد. اندازه‌هــای مختلــف جیــره، می‌توانــد از طریــق اندازه‌هــای مختلــف ظــروف، ظــروف 
كــه نشــان می‌دهــد واحــد حجــم اســتاندارد  كنتــرل شــود. شــواهدی وجــود دارد  متعــدد و یــا هــردوی آن‌هــا 
کــد مرســوم بــوده، حجمــی در حــدود 0/842 لیتــر امــروزی بــوده  کــه در اواخــر دورۀ ا  »Sila« به‌نــام ســیلا

.)Labat, 1963( اســت
کــه به‌نــام »اوروکــی« نیــز شــناخته می‌شــود، ظروفــی  ب( ســینی بانشــی )تصویــر 6(: »ســینی بانشــی« 
ــه  گــرد و بیضوی‌شــکل ســاخته شــده و به‌رنــگ نخــودی و مایــل ب ــواع  کــه در ان کم‌عمــق هســتند  ســاده و 
صورتــی هســتند. ایــن ســینی‌ها، دست‌ســاز و بــدون هیچ‌گونــه تزییــن و نقشــی هســتند. مــادۀ ‌افــزودۀ آن‌هــا 
کــه طــول آن‌هــا بــه 1.5 ســانتی‌متر نیــز می‌رســد، تشــکیل یافتــه اســت؛  کاهِ نســبتاً درشــت  گیاهــی و از  معمــولًا 
کــه به‌نــدرت بــه 2 میلی‌متــر می‌رســد، دیــده می‌شــود.  ک، بــه عمــد مقــداری شــن نــرم  ولــی داخــلِ خــا
کــه آن‌را ماننــد خمیــر نــان پهــن نمــوده و لبه‌هــای  گِلــی بــوده  به‌نظــر می‌رســد در ابتــدا به‌صــورت چانــۀ 
ظــرف را از پُشــت بــه داخــل خَــم می‌کرده‌انــد و روی ظــرف را بــا دســت و نــوک انگشــتان صــاف و همــوار 
کــف ظــروف در این‌گونــۀ  می‌نمودنــد و ســطح خارجــی خشــن و زبــر آن‌هــا، حاصــل نحــوۀ تولیــد آن‌هاســت. 
کــی در خــال تولیــد، شــواهدی از ســطح ناهمــواری را )به‌دلیــل  ســفالی به‌واســطۀ تمــاس بــا زمیــنِ خا
این‌کــه ظــرف را قبــل از خشک‌شــدن و به‌منظــور شــکل‌دهی بــر روی زمیــن قــرار می‌دادنــد( به‌همــراه دارد. 
کــه بتــوان از طریــقِ آن، ظاهــر ظــروف را  کامــل  کــه ظــرف نیمــه یــا  ظاهــر ظــروف یکســان هســتند، هرچنــد 
بازســازی نمــود، به‌دســت نیامــده اســت. انــدازۀ ظــروف و حتّــی ضِخامــت ظــروف نیــز متغیّــر اســت. حــرارت 
ــزِ  ــا مغ ــروف ب ــداد ظ ــد تع ــد؛ هرچن ــزِ دودزده دارن ــروف، مغ ــدادی از ظ ــت. تع ــوده اس ــی ب کاف ــروف  ــت ظ پُخ
ــوده و اســتحکام آن‌هــا نیــز  کمتــر ب گونه‌هــای دیگــر  ــه ســفال از  کــم اســت. حــرارت پخــتِ این‌گون دودزده 
کــه آمیــزۀ  ج اســت  کــم اســت و داخــل آن مملــو از خُلَــل و فُــرَ گل ظــروف شُــل و انســجام آن‌هــا  کمتــر اســت. 

گونه‌های مختلف سفال لبه‌واریخته )نگارندگان(. ح  تصویر 4. طر
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گِل خیلــی وَرز داده نشــده اســت. وضعیــت  گیاهــی نیــز بــه ایــن ویژگــیِ آن‌هــا افــزوده اســت. به‌نظــر می‌رســد 
کــه در بعضــی منابــع آن‌هــا را »قالــبِ ریخته‌گــری«  کاربــری این‌گونــه ظــروف نامشــخص اســت؛ هرچنــد 
کندگــی  کاربــریِ دیگــری دارنــد. پرا نامیده‌انــد )Tosi & Bulgarelli, 1976: 38(، ولــی به‌نظــر می‌رســد 

گــون آن‌هــا نیــز نامشــخص اســت. گونا آن‌هــا و حجــم و ابعــاد 

سفال ظریف نخودی ساده و منقوش )تصاویر 7 و 8(
این‌‌گونــۀ ســفالی بــا خمیــرۀ نخــودی شــامل ســفال‌های غالبــاً ســاده و به‌نــدرت منقــوش بــا نقــوش هندســی 
کــه بدنــۀ‌ آن‌هــا نســبتاً نــازک بــوده و مــادۀ ‌افــزودۀ بــه‌کار  بــه رنگ‌هــای قهــوه‌ای و قرمــز و نقش‌کَنــده هســتند 
کــه به‌صــورت شــن درشــت )Coarse Sand: 0.20 -2 mm( همگــن بــا  کانــی اســت  ع  رفتــه در آن‌هــا از نــو

کیفیــت دانه‌بنــدی خــوب تــا بســیار خــوب در بافــت قطعــات نمــود می‌یابــد. 
ســفال‌گر  اســتفادۀ  مــورد  ک  خــا ســفالی،  گونــۀ  ایــن  در  به‌کار‌رفتــه  افــزودۀ  مــادۀ  ع  نــو بــه  توجــه  بــا 
کــی بــوده و ناخالصــی مهمّــی جــز مــوارد بســیار انــدک در بافــت آن  ک نســبتاً پا بــرای ســاخت ســفال، خــا
قابل‌مشــاهده نیســت. خمیــرۀ مــورد اســتفادۀ ســفال‌گر درحــدّ قابل‌قبولــی ورز داده شــده، ولــی درصــد بــالای 

ــود. ــوردار ش ــی برخ ــبتاً محکم ــت نس ــفال از باف ــه س ک ــده  گردی ــبب آن  ــز س ــزوده نی ــادۀ اف م
خ‌ســاز بــودنِ  اشــکال منظــم این‌گونــۀ ســفالی به‌ویــژه در مــورد لبه‌هــای ظــروف می‌توانــد دلیلــی بــر چر
کامــاً آشــکار اســت. این‌گونــۀ ســفالی از شــرایط  خ بــر بدنــۀ قطعــاتِ این‌گونــه  کــه ردّ چــر آن‌هــا باشــد، هرچنــد 
کیفیــت  گرچــه  کیفیــت پخــت یکســانی برخــوردار هســتند؛ ا پخــت مناســبی برخــوردار بــوده و قطعــات از 
کــه بتوانــد از تُــردیِ بافــت ســفال‌ها بکاهــد. اشــکال شناسائی‌شــده در ایــن گونــۀ ســفالی  پخــت چنــان نبــوده 
گشــاد بــوده و چنــد نمونــه، آثــاری از نقــوش هندســی بــا  شــامل ظروفــی بــا دهانــۀ تنــگ و ظروفــی بــا دهانــۀ 
رنگ‌هــای قهــوه‌ای، قرمــز و نقش‌کنــده را بــه همــراه دارنــد و همچنیــن دســته‌های مارپیچی‌کــه مشــخصۀ 

ع شــوش 2 هســتند در این‌گونــه مشــاهده می‌شــود. ســفال‌های نــو
کــوره  کمــی ســخت )Hard( برابــر بــا مقیــاس مــاس 3 از پخــت مطلوبــی در  خمیــرۀ این‌گونــه بــا بافــت 
وجــود  به‌ســبب  و   )Irregular( بی‌قاعــده  شکســتگی  مقطــع  در  آن  پیوســتۀ  ســاختار  و  بــوده  برخــوردار 
کندگــی  ع، و درصــد پرا گیاهــی، نمــودی نســبتاً متخلخــل بــا حفره‌هایــی در اندازه‌هــای متنــوّ مــادۀ ‌افــزودۀ 

متوســط داشــته و در هنــگام لمس‌شــدن احساســی از زبــری )Rough( را درنظــر مــی‌آورد.

کوتاه )نگارندگان(. تصویر 5. سفال لبه‌واریختۀ 
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سفال ظریف قرمز )تصویر 9(
این‌گونــۀ ســفالی بــا خمیــرۀ قرمــز متمایــل بــه نارنجــی، شــامل ســفال‌های غالبــاً ســاده و ندرتاً منقوشــی اســت 
ــطوح  ــز در س ــتگی‌های ری ــورت برجس ــوده و به‌ص ــز ب ــیِ ری کان ع  ــو ــا از ن ــه در آن‌ه ــزودۀ به‌کاررفت ــادۀ ‌اف ــه م ک
گیاهــی نیــز  داخلــی و خارجــیِ تمــام قطعــات نمــود یافتــه اســت. همچنیــن در پــاره‌ای از مــوارد، مــادۀ ‌افــزودۀ 
ــی )جــز  ــه ســفال‌ها، ســطوح داخل ــارز آن می‌باشــد. در این‌گون مشــاهده می‌شــود و ایــن جــزء ویژگی‌هــای ب
کــه بــا پوششــی مشــابهِ ســطح خارجــی پوشــانده شــده( ســاده  کــه ظرفــی بــا دهانــۀ بــاز اســت  در یــک‌ نمونــه 
کامــاً  خ ســفال‌گری به‌صــورت  و دســت‌نخورده‌اند، چنان‌کــه ردّ خطــوط مــوازیِ حاصــل از چرخــش چــر
ــرای ســاخت  ک مــورد اســتفادۀ ســفال‌گر ب ــر روی ســطوح داخلــی ســفال قابل‌مشــاهده اســت. خــا منظــم ب
گیاهــی خردشــدۀ بســیار ریــز، بــا دانه‌هــای نســبتاً فــراوان  این‌گونــۀ ســفالی باوجــود اســتفاده از مــادۀ ‌افــزودۀ 
ع، بــا چشــم غیرمســلح قابل‌مشــاهده اســت. خمیــرۀ مــورد اســتفادۀ  و غیرهمگِــن شــن در اندازه‌هــای متنــوّ

ســفال‌گر در حــدّ قابل‌قبولــی ورز داده شــده و ســفال‌ها از بافــت پیوســته و مســتحکمی برخــوردار هســتند.
خ بــر  شــکل‌دهی مناســب ظــروف و تناســب فــرم و دقّــت در اجــرای تزئینــات و همچنیــن وجــود رَدّ چــر
خ ســفال‌گری در تولیــد این‌گونــۀ ســفالی اســت. همچنیــن  روی ســطح داخلــی ســفال‌ها مؤیــد اســتفاده از چــر
ســفال‌ها از شــرایط پخــت مطلوبــی برخــوردار بــوده و تیرگــی موجــود در مغــز برخــی قطعــات، خِللــی در صِحّت 
و قــوّت ایــن نکتــه به‌وجــود نمــی‌آورد. اشــکال شناسائی‌شــده در این‌گونــۀ ســفالی بیشــتر شــامل ظروفــی بــا 
ــی از  ــن، نمونه‌های ــر ای ــتند. علاوه‌ب ــورده )Roll Rim( هس ــای پیچ‌خ ــب دارای لبه‌ه ــه اغل ک ــد  ــۀ بازن دهان
ــه  ــا لبه‌هــای پخ‌شــده ب کم‌عمــق ب ــه، شــامل بشــقاب‌های  ــدون زاوی ــا لبه‌هــای ســاده و ظــروف ب ظــروف ب
کوچــک و بــزرگ نیم‌کروی‌شــکل مشــاهده می‌شــود. در این‌گونــۀ ســفالی، نقــوش  کاســه‌های  داخــل و 
شناسائی‌شــده محــدود بــوده و شــامل نقــوش تزئینــی بــا نوارهــای باریــک یــک، دو یــا ســه‌تائیِ مــوازی 
کوتــاه عمــود بــه لبــۀ ظــرف(  گــردن ظــروف و یــا روی لبــۀ آن‌هــا )به‌صــورت خطــوط  بــر روی زاویــۀ بدنــه، 
ع هندســی بســیار ســاده  می‎باشــد. نقش‌مایه‌هــای تزئینــیِ استفاده‌شــده در ایــن ســفال‌ها، همگــی از نــو
)خطــوط مــوازی( هســتند. این‌گونــۀ ســفالی بــا بافتــی ســخت )Hard( برابــر بــا مقیــاس مــاس 3.5 از پخــت 
کــوره برخــوردار بــوده و ســاختار پیوســتۀ آن در مقطــع شکســتگی بی‌قاعــده )Irregular( اســت. مطلوبــی در 

ح ســفال ســینی  تصویــر 6. طــر
بانشــی )نگارنــدگان( .

گونۀ سفال‌های ظریف نخودی )نگارندگان(. تصویر 7. 
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مُهر )تصاویر 10 تا 12(
کــه در ادارۀ میراث‌فرهنگی  از محوطــۀ بردپنیــر، یــک قطعــۀ مُهــری در بازدیــد ســال 1391 هـــ.ش. یافت شــد 

شهرســتان اَندیمشــک نگه‌داری می‌شــود. 
ــر، وزن  ــدود 25 میلی‌مت ــر آن در ح ــت. قط ــده اس ــاخته ش ــنگ‌گچ س ــر از س ــن مُه ــر: ای ــخصات مُه مش
گــرم، و ارتفــاع آن 15 میلی‌متــر اســت. رنــگ ایــن مُهــر ســفید اســت. شــکل آن تقریبــاً بیضــوی  آن حــدود 2 

کــه در حــال حاضــر شکســته اســت.  اســت. در انتهــای مُهــر، ســوراخی جهــت آویزان‌نمــودن تعبیــه شــده 
نقــش مُهــر: نقــش ایــن مُهــر نیــز یکــی از ســاده‌ترین و رایج‌تریــن نقــوش موجــود بــر روی مُهر‌هــای 
کــه بــا ترکیب‌شــدن بــا هــم، ایجــاد تَقــارن  مســطح اســت. نقــش اصلــی، شــامل خُطــوط ســاده‌ای اســت 
کــرده اســت. ســاخت  کادر خطــوط نقــش مُهــر، یــک چلیپــا را خلــق  کــرده اســت. به‌نظــر می‌آیــد  و تَــوازن 
این‌گونــه نقــوش احتیــاج بــه مهــارت زیــادی نداشــته و بــرای ایجــاد آن‌هــا، ابزارهــای ســاده‌ای مــورد احتیــاج 
اســت. ایــن نقــش را می‌تــوان به‌وفــور بــر روی مُهرهــای هــزارۀ چهــارم پ. م. در ایــران، شــامل تپــۀ ســیلک 
 LeBerton,( شــوش   ،)Wright, 1981: 450. Pl9D( خ‌آبــاد  فر  ،)8.1 شــکل  )گیرشــمن، 1379: 63، 
 Contenau & Girshman, 1933:( گیان  ،)Schmidt, 1937: PlXV, H4601( حصار ،)1957: Fig15

کــون )Alizadeh, 2006: 263, Tab 31.1( مشــاهده نمــود.  Pl38, 23( و تــل با
کــه از دورۀ  در یــک جمع‌بنــدی ابتدایــی و بــا توجــه بــه پیشــینۀ اســتفادۀ مُهــر در جوامــع شــرق باســتان 
نوســنگی بی‌ســفال از درۀ فُــرات به‌دســت آمــده اســت )Pittman, 1995: 1596( و بــا طــی زمــان بــا تغییــر 
در ســاختار اقتصــادی و اجتماعــیِ جوامــع خــاور ‌نزدیــك و ورود بــه شهرنشــینی در هــزارۀ چهــارم پ. م. در 
کاربردهــای مختلفــی  ع جدیــدی مُهــر به‌نــام »مُهــر اســتوانه‌ای« هســتیم.  كنــار مُهر‌هــای مســطح، شــاهد نــو
كالاهــا و نامه‌هــای رســمی اســت.  كــردن اَنبــار،  کــه شــاملِ مُهــر و مــوم  بــرای اســتفاده از مُهــر عنــوان شــده 
گــروه مُهــر در هرزمــان، نشــان‌دهندۀ به‌وجــود آمــدن مقــام و موقعیت‌هــای اقتصــادی اســت  وجــود هــردو 
کــه دارای مســئولیت بــالا در تنظیــم  کنترل‌کننــدۀ معامــات  گواهــی اســت بــر ظهــور یــک صاحب‌منصــبِ  و 
دریافت‌هــا، پرداخت‌هــا و فهرســتی از ذخایــر موجــود و مشــابه آن بــوده اســت. بــا ایــن نــگاه می‌تــوان 
کــه می‌توانســته  ایــن مُهــر را متعلــق بــه یــک شــخص بــا موقعیــت ‌اجتماعی-اقتصــادی و صاحب‌منصبــی 
تجــارت را تحت‌اختیــار داشــته، پیشــنهاد نمــود. همچنیــن صاحــبِ مُهــر، دارای یــک رتبــۀ شایســته در 

ــوده اســت.  ــله‌مراتب اجتماعــی ب سِلسِ

ح سفال ظریف نخودی ساده و منقوش )نگارندگان(. تصویر 8. طر
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ح سفال ظریف قرمز )نگارندگان(. تصویر 9. طر

بردپنیــر  مســطح  مُهــر  ح  طــر  .10 تصویــر 
)نگارنــدگان(.

تصویــر 12. مُهر مســطح بردپنیر 
)نگارندگان(.

بردپنیــر  مســطح  مُهــر   .11 تصویــر 
)نگارنــدگان(.

نتیجه‌گیری
به‌نظــر می‌رســد دورۀ زمانــی یافته‌هــای ســطحی بردپنیــر بــه دورۀ فرهنگــی بعــد از شــوش 1 و یــا همــان 
گونه‌هــای ســفال: 1. نخــودی زمخــت و  اُفــق شــوش 2 می‌رســد. شــاخصه‌های ایــن دورۀ فرهنگــی در 
کاســه‌های لبه‌واریختــه و ســینی بانشــی؛ 2. ظریــف نخــودی ســاده و منقــوش در  خشــن در فرم‌هــای 
کاســه‌های ســاده؛ 3.  کوچــک و بــزرگ و  کامــاً پیچیــده، خمره‌هــای  کاســه‌هایی بــا دســته‌های  فرم‌هــای 
ــا  ــا ب ــه‌ها، خمره‌ه کاس ــن و  ــای په ــا لبه‌ه ــه‌دار ب ــای لول ــای خمره‌ه ــوش در فرم‌ه ــاده و منق ــز س ــف قرم ظری
خ‌ســازند، قابــل طبقه‌بنــدی هســتند.  کــه معمــولًا چر لبــۀ پیچیــده وکاســه‌ها و فنجان‌هایــی بــا لبــۀ ســاده 
گاه‌نــگاری نســبی دورۀ فرهنگــی شــوش 2 میانــه و جدیــد پیشــنهاد می‌گردنــد. چنیــن  ایــن نمونه‌هــا در 

نمونه‌هایــی از ایــران، بین‌النهریــن، ســوریه و جنــوب ترکیــه مســتند می‌باشــند )جــدول 1(. 
کــه شــاید هــم در  کنترلی‌-نظارتــی را  کشــف مُهــر از ایــن محوطــه می‌توانــد در ایــن تپــه، یــک نظــام 
بخــش اجتماعــی و هــم اقتصــادی فعالیــت داشــته‌اند، بازســازی نمایــد. بخــش نظــارت اقتصــادی بیشــتر 
گِلــی نیــز به‌دســت آمــده اســت. شــایان توجــه  کــه از ایــن محــل، مُهــر و مــوم  کیــد قــرار می‌گیــرد؛ چرا مــورد تأ
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جــدول 1. جــدول مقایســه‌ای ســفال‌های شــاخص شــوش 2 بــرد پنیــر بــا تعــدادی از محوطه‌هــای هــم‌دوره 
بــدون مقیــاس هســتند(، )نگارنــدگان(. ح‌هــا  )طر
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نتیجه گیری
بـه نظـر می رسـد دوره زمانـی یافته هـای سـطحی بردپنیـر بـه دوره فرهنگـی بعـد از شـوش1 و یـا همـان اُفـق شـوش2 می رسـد. 
کاسـه های لبه واریختـه و سـینی  گونه هـای سـفال 1: نخـودی زمخـت و خشـن در فرم هـای  شـاخصه های ایـن دوره فرهنگـی در 
کوچـک و بـزرگ  کامـلًا پیچیـده، خمره هـای  کاسـه هایی بـا دسـته های  بانشـی، 2: ظریـف نخـودی سـاده و منقـوش در فرم هـای 
کاسـه ها، خمره هـا بـا لبـه  کاسـه های سـاده 3: ظریـف قرمـز سـاده و منقـوش در فرم هـای خمره هـای لولـه دار بـا لبه هـای پهـن و  و 
گاه نـگاری  خ سـازند، قابـل طبقه بنـدی هسـتند. ایـن نمونه هـا در  پیچیـده وکاسـه ها و فنجان هایـی بـا لبـه سـاده کـه معمـولًا چر
نسـبی دورۀ فرهنگـی شـوش2 میانـه و جدیـد پیشـنهاد می گردنـد. چنیـن نمونه هایـی از ایـران، میـان رودان، سـوریه و جنـوب 

ترکیـه مسـتند می باشـند)جدول1). 
کـه شـاید هـم در بخـش اجتماعـی و هـم  کنترلـی -  نظارتـی را  وجـود مُهـر در ایـن محوطـه می توانـد در ایـن تپـه، یـک نظـام 
کـه از ایـن محـل،  کیـد قـرار می گیـرد؛ چرا اقتصـادی فعالیـت داشـته اند، بازسـازی نمایـد. بخـش نظـارت اقتصـادی بیشـتر مـورد تأ
کـه بـا توجـه بـه طبقه بنـدی سلسـله مراتب اسـتقرارگاه ها توسـط  گِلـی نیـز به دسـت آمـده اسـت. شـایان توجـه اسـت  مُهـر و مـوم 
کاربـرد مرکـز/ ایسـتگاه پشـتیبانی  کـه بیشـتر  جانسـون )جانسـون، 1381: 232( بـرای بردپنیـر یـک اسـتقرارگاه بـا نقـش واسـطه ای  

ح ها بدون مقیاس هستند( جدول 1. جدول مقایسه ای سفال های شاخص شوش 2 برد پنیر با تعدادی از محوطه  های هم دوره )طر

)نگارندگان(

گرس مرکزیدشت دهلراندشت شوشان سوریه   میان رودان شمالیمیان رودان جنوبیجنوب ترکیهزا

خ آبادچغامیششوش کنیپورحاج نبیبرد پنیرگودینفر شیخ حسنتل برا

کاسه لبه 
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کــه بــا توجــه بــه طبقه‌بنــدی سلســله‌مراتب اســتقرارگاه‌ها توســط جانســون )جانســون، 1381: 232(  اســت 
کاربــرد مرکــز/ ایســتگاه پشــتیبانی در شــبکۀ  کــه بیشــتر  بــرای بردپنیــر یــک اســتقرارگاه بــا نقــش واســطه‌ای‌ 
ــا 3100 پ. م. داشــته، متصــور می‌گــردد. در ایــن محــدودۀ  فرهنگی-تجــاری در محــدودۀ زمانــی 3500 ت
کاهــش  کــه اســتقرارگاه‌های اطــراف شــوش ناپدیــد شــده‌اند و احتمــالًا ایــن  زمانــی، جانســون معتقــد اســت 
کــه بیــن شــوش و چغامیــش صورت‌گرفتــه اســت  کشــمکش‌های محلــی و خصمانــه‌ای اســت  به‌خاطــر 
کاهــش چنــدان چشــم‌گیری صورت‌نپذیرفتــه اســت  )Johnson, 1973: 143(؛ ولــی براســاس مــدارک، 
ــد  ــا شــوش 2 جدی ــی اســتقرارگاه‌های اطــراف شــوش نیــز یــک تــداوم اســتقراری از ســوزیانای جدیــد ت و حتّ
کاوش باستان‌شناســی   .)Dittmann, 1986: 125 Tab 54b( ؛)کبــری و حصــاری، 1384: 4 داشــته‌اند )ا
بردپنیــر می‌توانــد، پاســخ قطعــی دیگــری نیــز در این‌خصــوص و نیــز چگونگــی ارتباطــات تجــاری و نظــارت 

کوهســتان بدهــد.   کنتــرل در مســیر خوزســتان بــه  و 
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جدول 2. جدول مشخصات سفال )نگارندگان(.

 

 

 

 

 
ردیف / 
 شماره

 
نوع 

جنس  
 سفال

 
 

 شاموت

 
 

 ساخت

 
 

 رنگ مغز

 
 

 پوشش بیرونی

 
 

 پوشش درونی

 نقش

 منقوش ساده

نوع 
 تزئین

رنگ 
 نقش

     * * * 5YR 7/4 Pink زده قالب م.م 01کاه تا  خشن 1

     * * * 7.5YR 7/4 Pink زده قالب م.م 01کاه تا  خشن 2

     * * * 5YR 7/6 Reddish Yellow زده قالب م.م 01کاه تا  خشن 3

     * * * 2.5Y 8/3 Pale yellow زده قالب م.م 4کاه تا  خشن 4

خ م.م0شن تا  متوسط 5    کنده   7.5YR 6/4 Light Brown * 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

خ م.م 00کاه تا  متوسط 6     برجسته  2.5YR 8/6 Yellow 10YR8/3 very pale brown 10YR8/3 very pale brown ساز چر

خ م.م 6کاه تا  متوسط 7      * 10YR8/3 very pale brown 7.5YR 6/4 Light Brown 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

خ م.م2شن تا  متوسط 8      * * 7.5YR 6/4 Light Brown 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

کنده    * 10YR8/3 very pale brown 10YR 7/2 Light Gray ساز دست م.م0شن تا  ظریف 9    

خ م.م2شن تا  ظریف 10    افزوده     10YR8/3 very pale brown 2.5YR 8/4 Pale Yellow ساز چر

خ م.م0شن تا  ظریف 11      * * 2.5YR7/2 Pale Red 2.5YR7/2 Pale Red ساز چر

خ م.م0.1شن تا  متوسط 12      * 2.5YR7/2 Pale Red 2.5YR7/2 Pale Red 2.5YR7/2 Pale Red ساز چر

خ م.م2شن تا  متوسط 13      * * * YR 8/3 Pale Yellow 2.5 ساز چر

خ م.م   1.1شن تا   ظریف 14  قرمز نقاشی   *  7.5YR 8/4 Pink 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

   برجسته   *  7.5YR 8/4 Pink 10YR8/3 very pale brown ساز دست م.م0.1شن تا  ظریف 15

خ م.م 1شن تا  متوسط 16     *   * 7.5YR 8/3 Pink 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

بانشی نییس    * * * 7.5YR 8/4 Pink ساز دست م.م00کاه تا  خشن 
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